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 قواعد كلّى در طبيعت

ه کلّـى بایـد   پیش از بررسى نقش وراثت به چند قاعد

 توجّه داشته باشیم:

کند و بـه   طبیعت از قانونى منظّم تبعیتّ مى. 1

شود. و این قانون، طبیعت را به  وسیله آن هدایت مى

هم متصل کرده و نظام واحدى بـه وجـود آورده کـه    

اجــزاى آن در هــم تــأثیر و تــأثّر دارنــد، و ایــن      

ظام تأثیرپذیرى، گویاى نیازمندى آنها به هم و بیانگر ن

 علىّ و معلولى است.

ــت و  . 2 ــت، قابلیّ ــدازه قرفیّ ــه ان هــر شــیهى ب

ارتباطش با طبیعـت از خصوصـیّات مـادّى آن بهـره     

به عنوان مثال: یك درخت میـوه ارتبـاطش    ؛گیرد مى

گیــرى او از  طبیعــت و بهــره هــاى بــا دیگــر پدیــده
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اى است که کنـار   هاى آن بیش از علف هرزه انرژى

رخت میوه بـه آب، هـوا و   جوى آب روییده است. د

اکسیژن بیشترى نیاز دارد و نیز بـراى دادن شـکوفه و   

میوه، مـواد و انـرژى خاصّـى را  زم دارد کـه علـف      

 هرزه استعداد و قابلیتّ پذیرش آنها را ندارد.

اى او را از پدیـده   نحوه وجودى هر پدیـده . 3

روى این لحاظ، هر موجـودى از   ؛کند دیگر جدا مى

کـه   -ها و استعدادهاى خاصّـى   بلیتّخصوصیّات، قا

باشـد. حتّـى    برخـوردار مـى   - زمه وجـود اوسـت   

، قـرار دارنـد، از نظـر    «نوع»موجوداتى که تحت یك 

مثلا، همـه   ؛خصوصیّات جسمى با هم یکسان نیستند

هستند ولى هر درخت « نوع»یك « هُلو»هاى  درخت
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ــه اقتضــاى محــی ، شــراا  آب و هــوا از   ــویى ب هل

 برخوردار است. وضعیتى خاص

 در طبیعت، هر جاندارى طبق قانون وراثـت، . 4

خصوصیّات وجودى و صفات خویش را بـه موجـود   

 کند. منتقل مى -که متولّد شده از او است  -دیگرى 

تـر، زودتـر از    در طبیعت، هر عنصـر قـوى  . 5

 رسد. تر آثارش به فعلیتّ و قهور مى عنصر ضعیف

ــده. 6  ــ   پدی ــه ن ــلى ب ــت از اص ــاى طبیع ام ه

کننـد و هـر موجـودى،     پیـروى مـى  « سنخیتّ اصل»

 آورد. موجود هم سنخ خود را به وجود مى

ــف و    . 7 ــل، مختل ــرای  و عل ــت، ش در طبیع

گوناگون هستند. جمع شرای  خاصّ تکوینى موجب 

اگـر شـرطى بـا شـرای       ؛گـردد  اى خاص مى پدیده
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ناهمساز باشد، سبب نقـ  در موجـود پدیـده آمـده     

شرای  هـی  ناهمسـازى وجـود    شود، و اگر بین  مى

نداشــته باشــد و همگــى همســاز باشــند، موجــود و  

 شود. اى کامل متولّد مى پدیده

هـاى   قواعد کلىّ فوق، بـر هـر یـك از پدیـده    

باشـند، تببیـق    جاندار که جزیى از جهان هستى مـى 

 گردد. مى

 انسان از شمول قوانين مزبور خارج نيست.

ین طبیعـى  انسان، موجودى کـه از جهتـى تـابع قـوان    

است، براى قهورش در این جهان باید محکوم نظـام  

 علىّ و معلولى باشد.

اجزاى طبیعت به فرمان خدا دست به دست هم 

دهند تا هر آنچه دارند به مقدار معـیّن در قـر     مى
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وجودى انسان بریزند تا آن گاه که لبف خاصّ الهـى  

ــر     ــود. ق ــده ش ــته و روح در او دمی ــامل او گش ش

ــى را دارا وجــودى انســان ــت خاصّ ، محــدود و قابلیّ

به همین لحـاظ، در تکـوین خـویش مـواد      ؛باشد مى

گیـرد. و در    زم را در حدّ نیازمندى از طبیعـت مـى  

بقاء طبیعى و رشد آن، انرژى مـورد احتیـاج را تهیّـه    

اى از مـوادّ   رسـاند. هـر مـادّه    کرده و به مصر  مى

ــدن انســان  ــى از انــرژى را در ب  طبیعــت، نــوع خاصّ

سازد. اگـر طبیعـت، یـك نـوع انـرژى را تولیـد        مى

کرد و یك خاصیتّ داشت، نه تنها انسـان، بلکـه    مى

آمد. انسان نه تنهـا   هی  موجود دیگرى به وجود نمى

موادّ و انرژى  زم را از طبیعت گرفته و خصوصـیّات  

طبیعت مادّى را در خویش جمع کرده، بلکـه قابلیّـت   
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ماوراى ایـن عـالم    اش او را به سوى عالمى وجودى

کشانده و خداوند او را از خصوصیّات و آثار آن عالم 

اش را مجهّـز بـه    بهره نگذاشته و عنصر وجودى بى

عقل، اختیار، شعور، اراده، فکر و... گردانیده است. از 

آن جا که درصدد بحث از چگـونگى خلقـت انسـان    

امّـا  زم بـه    ؛کنـیم  نیستیم، به همین مقدار اکتفا مـى 

ر است که انسانها با این کـه از نظـر نـوع، یکـى     تذکّ

ولى نحوه  ؛اند هستند و همه از طبیعت به وجود آمده

کند. هـی    وجودى هر کدام، آنها از یکدیگر جدا مى

انسانى از نظر جسمى و روحى شبیه به انسـان دیگـر   

نیست و اگر از تمام جهات با هم فرق نداشته باشند، 

د. محـی  جررافیـایى،   از بعض جهات با هم فرق دارن

آفریقایى از  ؛رنگ و قیافه خاصىّ به انسانها داده است
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ژاپنــى، ژاپنــى از فرانســوى، ایرانــى از آفریقــایى و... 

هاى مختلـف، آنهـا را از هـم جـدا      متمایزند و قیافه

بینـیم کـه    کند. وقتى در یك محـی  خـاص مـى    مى

هاى جدا از هـم   ها یك جور نیستند، در محی  قیافه

ر قبـع از نظـر جسـمى و روحـى یـك جـور       به طـو 

نخواهند بود. این اختلا ، گویاى آن است که نقـش  

تـوان نادیـده گرفـت.     طبیعت را در این اختلا  نمى

تواند نقش  محی  جررافیایى، چون عامل وراثت، مى

 مهمىّ در اختلا  روحى و جسمى داشته باشد.

ــه    ــت کـ ــرده اسـ ــت کـ ــات روایـ ــن عبـ ابـ

ضــمن حــدیثى  لیــه وآله(())صــلى الله عپیامبراکرم

اَلأَرضُْ لَهاسِتوُّنَ عِرْقاً وَ النّاسُ خُلِقوُا عَلى »فرمودند:
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و لـذا   براى زمین شصـت عرـر ق اسـت    ؛1«ستِّينَ لَوْناً

 اند. مردم بر شصت رنگ آفریده شده

شاید مقصود از شصت رنگ این باشـد کـه بـر    

 اند. خصوصیّات گوناگون بوجود آمده

 اتّحاد روح و بدن

د توجّه داشت كه روح يك نحو اتّحاد باا بادن   باي

دارد و اين اتّحاد باعث شده كه در يكديگر تأثير و 

خصوصايّا  ماادّد در روح    ؛تأثّر داشاته باشاند  

اثرگذاشته و حالا  و عوارضى را در روح پدياد  

آورد، و حالا  روحى نيز تأثيرا  خاصّاى در   مى

ترس حالت روحى است، ولاى در   ؛گذارد بدن مى
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سم تأثير كرده و رنگ چهاره را متييّار سااخته،    ج

عارو  و   باعث ارتعاش در بدن شاده و در تماا   

گذارد. و يا خوشاحالى، چهاره را    اعصاب اثر مى

دارد.  مـى برافروخته و بدن را از هيجانا  دورنگااه 

روح قوى در هنگام حوادث، مانع بروز عوارض قلبى 

اى  روح ضـعیف در حادثـه   شود، ولـى  و عصبى مى

سیار کوچك، موجب فشار خـون و شـدّت ضـربان    ب

 شود. قلب مى

 آمده است: 1«آرامش روانى و مذهب»در کتاب 

به طور ساده، هنگام نگرانى و هیجان و اوقات »

 ؛آیـد  تلخى، یك حالت دفاعى در بـدن بوجـود مـى   

اى  هـا مـادّه   شود، کلیه عروق اطرا  بدن سفت مى

                                                 

 .06آرامش روانى و مذهب، ص  . 1
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 ـ بـرد ترشـم مـى    که فشـار خـون را بـا  مـى     د، کنن

شـوند، و   هاى خونى داخل بدن نیز منقبض مى رگ

 «.رود در نتیجه فشار خون با  مى

ــأثیر    ــمانى در روح ت ــوارض جس ــرعک ، ع ب

هـاى   هاى جسـمانى، کسـالت   گذارد و ناراحتى مى

 آورد. روانى مى

ــر      ــه مص ــر ب ــه بش ــاگونى ک ــذاهاى گون غ

 ؛رساند، هر کـدام تـأثیرات خاصّـى در روح دارد    مى

خـون خـوردن، آدمـى را    »آمده است: مثلا در روایت 

آورد تا جـایى کـه    کند، قساوت قلب مى بدخلق مى

شـراب  »یـا  «. ممکن است فرزنـد خـودش را بکشـد   
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کند کـه از   خوردن، چنان آدمى را در گناه جسور مى

 .1«ریزى و گناه باک ندارد خون

 عوامل وراثت

که به طـور مقـدّمى    -اینك با توجّه به مبالب مزبور 

به تأثیر عوامل وراثت در تعلـیم و تربیـت    -بیان شد 

هـاى جهـان در حـدّ     پردازیم. دانستیم که پدیـده  مى

وجودى خود در یکـدیگر تـأثیر و تـأثّر دارنـد و بـر      

اسات قانون وراثت، هر موجودى خواص و صفاتش 

کنـد، و   شـود منتقـل مـى    را به آنچه از او متولّد مى

لّـتش  بنابر اصل سنخیتّ، معلول شباهت نسـبى بـه ع  

دارد، ایــن ســنتّ حتمــى خداونــد اســت. تکــوین و 

شود که نبفه در اثر  زندگى انسان از زمانى شروع مى
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آیـد.   غذاها در صلب پدر و در رحم مادر بوجود مى

و بعد از آن بر اثر وصلت یك سلول از مادر بـا یـك   

 گردد. سلول از پدر، آغاز مى

 آمده است:« شناسى کودک روان»در کتاب 

ــدگى و  چگــونگى و» ــه مناســبت پیچی ــت ب راث

بررنجى، هنوز چنانکه باید براى بشـر روشـن نشـده    

است. فق  مسلّم گردیـده کـه سـلول بـاردار شـامل      

 Kromsomeبیســـت و چهـــار زوج کرومـــوزوم 

بینى مستدیر شکل( است که نیمى از آنها  )ذرّات ذره

متعلّق به پدر و نیمى متعلّق به مادر اسـت، در داخـل   

رّات صدها ذرّه نامراى دیگر بـه نـام   هر یك از این ذ

( یا به تعبیـر دیگـر ژن)عامـل وراثـت(     genesجنز)

وجود دارد که باعث انتقال خصای  ارثـى از پـدر و   
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مادر به فرزند شود، اختلافات طبیعى که ممکن است 

حتىّ در فرزندان یك پدر و مادر مشاهده گردد، ناشى 

امـل  از ترییراتى اسـت کـه در سـازمان ایـن ذرّات ع    

دهـد. خصـای  ارثـى کـودک      انتقال ارث روى مى

پنجاه درصد متعلّق به پدر و پنجاه درصـد متعلّـق بـه    

و پـدر بـا   Xمادر است)مادر همواره بیسـت و چهـار   

ــار  ــا بیســت و ســه  X بیســت و چه ــوزم و ی کروم

X کروموزم و یكY کروموزم(. جن  نبفه بر حسب

بـدین معنـا    ؛گردد مشخّ  مىXو  Yحاصل ضرب

باشـد،   Xپدر داراى بیست و چهار کرومـوزم  هرگاه 

و یـك   Xدختر و هر گاه داراى بیست سه کرومـوزم  

Y 1«کروموزم باشد پسر خواهد بود. 

                                                 

 .33روانشناسى كودك، ص .  1
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روایت ذیل، نظـر بـه ایـن جهـت داشـته       شاید

 باشد:

حَضَرتَْ عِصابَةٌ مِنَ اليَْهوُدِِ  » عن ابن عبات، قال:

عَنْ مَسائِلَ فَكواََ   فَسَأَلُدهُ ))صلى الله عليه وآله((نَبِىَّ اللهِ

ماسَأَلُدهُ: كيَْفَ ماءُ الرَجُلِ أَبيَْضٌ غلَيظٌ وَ إََِ ماءَ اْلمَرْئوَةِ  

اَصْفَرٌ رَقيقٌ فَاَيُّهمُا عَلا كاََ لَهُ اْلدَلَوُُ وَالَوَبَهُ بوِاَِِِْ اللهِ    

تعَالىّ، اَِْ عَلاماءُ الرَجُلِ كاََ َِكَورا  بوِاَِِِْ اللهِ وَ إَِْ عَولا    

 .1«الْمَرْئَةِ كاََ أنُْثىّ بِاَِِِْ اللهِ ماءُ

عبات رسیده است که گفت: گروهـى از   از ابن

یهود به حضور پیامبر گرامى اسـلام رسـیدند و از او   

مساالى را سؤال کردند، از جمله مسـاالى کـه سـؤال    

کردند این بـود: نبفـه مـرد و زن داراى چـه کیفیّتـى      
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 ـ است؟ و دیگـر ایـن کـه چگونـه نبفـه      ر و اى دخت

شود؟ حضرت فرمـود: نبفـه مـرد     اى پسر مى نبفه

 ؛باشد سفید و غلیظ است و نبفه زن زرد و رقیق مى

هر کدام برترى حاصل کرد فرزند از جن  او خواهد 

اگـر نبفـه مـرد برتـرى      -به اذن خداى متعال  -بود 

به اذن خداى متعـال   -داشت، فرزند پسر خواهد بود 

ه اذن خداى متعـال  و اگر نبفه زن برترى داشت، ب -

 فرزند دختر خواهد بود. -

نبفه حامل ذرّاتى است که خصوصـیّات پـدر،   

کند. باز در کتاب  مادر و اجداد را به فرزند منتقل مى

 شناسى کودک آمده است: روان

همه خصوصـیّات طبیعـى و اخلاقـى کـودک     »

 ؛شـود  مستقیماً از پدر و مادرش بـه ارث بـرده نمـى   
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از خصوصـیّات او متعلّـق بـه     بلکه به طور کلىّ نیمى

از پدر بـزرگ و مـادر    1 3باشد و  پدر و مادرش مى

ــزرگ و  ــى   1 8ب ــه او م ــده ب ــد و ج ــد و  از ج رس

یابـد.   مانده نیز از اجداد دورتر به او انتقال مـى  باقى

اعضاى یـك خـانواده بیشـتر از افـرادى کـه از یـك       

خانواده نیستند به یکدیگر شباهت دارنـد، لکـن بـین    

ك خانواده و حتىّ دو برادر و خواهر گـاهى  اعضاى ی

از لحاظ خصوصـیّات طبیعـى و اخلاقـى، اختلافـات     

. حـدیثى از رسـول گرامـى    1«دهـد  فاحشى روى مى

نقل شده است کـه شـاید   ))صلى الله علیه وآله((اسلام

 بیانگر این مبلب باشد.
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طارَ  اِِا اَراَِ اََْ يَّخْلُقَ النَّسمََةَ فَجامَعَ الرَجُلُ الْمَرئَةَ

ماؤُهُ فىّ كُلِ عِرْق وَ عَصَب مِنّْها فَاِِا يَّدمُْ السّابِعِ أَحْضَرَ 

ثُوََ قَورأََ:    ))عليه السلام((اللهُ لَهُ كُلَ عِرْق بيَنَّْهُ وَ بيََنَ آِمََ

 .1«فىّ أَىِّ صُدرَة ماشاءَ رَكَبكََ»

ــانى را    ــد، انس ــد اراده کن ــه خداون ــامى ک هنگ

شـوند، هنگـامى کـه     مى بیافریند، مرد و زن هم بستر

روز هفتم فرا رسد خداوند هر عرقى را که بـین او و  

گردانـد. سـ   ایـن آیـه را      آدم هست، حاضـر مـى  

 تلاوت فرمود:

در هــر صــورتى کــه بخواهــد تــو را ترکیــب  »

 «.گرداند مى
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عَوونْ أَبووىّ ماشِووَِ الْجعَفَْوورِىّّ، عَوونْ أَبووىّ جعَفَْوور    

كَورَ فيوهِ إتيْواََ    فىّ حَُيّث طَديّل َِ))عليه السلام((الثّانىّ

وَ سُؤالهُ عَنْ مَسائِلَ  ))عليه السلام((الْخِضْرِ أَميرَالْمُؤمنِّينَ

))عليه الْحَسَنَ بِجَدابِهِ. فَقالَ الْحَسَنُ))عليه السلام((وَ أَمْرُهُ

فىّ سيِاقِ اْلأَجدِبَةِ، وَ أَمّا موا َِكَورتَْ موِنْ أموْرِ      السلام((

أَخْدالَهُ فَاََِ الرَجُلَ اِِا أَتوىّ أَمْلوَهُ   الَرجُلِ يََّْبَهُ اَعمْامَهُ وَ 

بِقلَْووب سوواكنِ وَ عُوورُوق ماِِئَووة وَ بَووََُ غيَْوورِ مُضْوو َرِ  

اسِتْكََنَّتْ تِلكَْ النُّ فَْةُ فِىّ الرَحَِِ فَخَرَجَ الْدَلَُُ يََّْبَهُ أباهُ و 

اُمَهُ وَ إَِْ أَتاما بِقَلْب غيَْرِ ساكِن و عروق غيْورِ ماِِئوَة وَ   

بَََُ غيَْرِ مُضْ َرِ  اضْو َربَتْ تلِْوكَ النُّ ْفوَةُ فوىّ جَودْ ِ      

وَقَعَاتْ   تِلكَْ الرَحَِ فَدَقَعتْ عَلىّ عِرْق مِنَ العُْروُقِ، فَإَِْ

عَلى عِرْ  منِْ عُروُ ِ اْلأَعْما ِ اَشبَْهَ اْلوَلَادُ اَعْمامَاهُ وَ   
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بَهَ اِنْ وَقَعَتْ عَلى عِارْ  مِانْ عُاروُ ِ اْلأَخْاوالِ  َشْا     

 .1 َخوْالهَُ...

هاشم جعفرى از امام  در حدیث طویلى که ابى

ــه الســلام((جواد ــده اســت:   ))علی ــرده آم ــت ک روای

))علیـه  بـه حضـور امیرالمؤمنین   ))علیه السلام((خضر

رسید و از مساالى سؤال کرد. حضرت، امـام  السلام((

را امر به جواب از سؤالها نموده ))علیه السلام((حسن

سؤالها، فرمـود: امّـا آنچـه دربـاره      و ضمن جواب از

هـا   شباهت مرد بـه عمـه و عموهـا و خالـه و دایـى     

پرسیدى، این شباهت بدان علتّ است که مـرد وقتـى   

که با قلبى آرام و عروقـى آسـوده و بـدنى بـه دور از     

اضبراب با همسرش هم بستر شد. نبفه در رحم زن 
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و گیرد و در این هنگام فرزند شباهت به پدر  قرار مى

امّـا چنانکـه بـا قلبـى نـاآرام و       ؛مادر خواهد داشـت 

بستر گردید، نبفه  عروقى خسته و بدن مضبرب هم

در رحم مضبرب خواهد بود و بـر عرقـى از عـروق    

ثابت خواهد گردید. اگر بر عرقى)ژن( از عروق)ژنها( 

ها و یا عموها ثابت شد، فرزنـد شـبیه بـه آنهـا      عمه

هـا و یـا    ق خالـه خواهد بود و اگر به عرقى از عـرو 

 ها ثابت ماند، شبیه به آنها خواهد شد. دایى

کند، و  کودک در رحم مادر مراحلى را طى مى

طبق شرای  ارثـى و خصوصـیّات و    -در این مراحل 

اخلاقیّات مادر و پدر و غـذاهایى کـه از آنهـا ترذیـه     

شود و خداوند  حدّ وجودى، او ساخته مى -کند  مى

او را تصـویر و تسـویه    منّان بر اسات حـدّ وجـودى  
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گرداند، قابلیتّ و استعداد آنچه را داشته باشـد از   مى

ها)عامل وراثـت(   شود. ژن جانب الله به او افاضه مى

اجداد را از صفات خـوب و   خصوصیّات پدر، مادر و

کننـد. هـر کـدام از ژنهـا کـه       بد به کودک منتقل مى

 ؛سازد تر باشد خاصیتّ خود را زودتر قاهر مى قوى

 گوید: مى« شناسى کودک روان»نانکه در کتاب چ

برخــــى از ذرّات وراثــــت از ذرّات دیگــــر »

ــال    ــن ذرّات انتق ــه ای ــیّاتى ک ــد. خصوص نیرومندترن

تـر از خصوصـیّات    تـر و مشـخ    دهند نمایان مى

 «.سایر ذرّات است

علتّ تفاوت انسانها با هم و یا اختلا  فرزندان 

تر است کـه آثـارش    یك خانواده، قهور ژنهاى قوى

رسد. اخـتلا    در افراد به طور متفاوت به قهور مى
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قیافه و شکل و استعدادها، هوش و حافظه، ناشـى از  

 همین اصل است.

هاشم جعفرى این مبلب  و شاید از روایت أبى

تـر آثـارش زودتـر بـه      استفاده شود که عروق قـوى 

رسد. و همـین معیـار شـباهت فرزنـد بـه       فعلیتّ مى

 باشد. ها مى ها و یا خاله و دایى مهعموها و ع

جمع شرای  در نبفه است که موجب و سـبب  

اگر شرای  ناهمساز باشند  ؛گردد اى خاص مى پدیده

و دچار علل و بیمارى گردند موجود متولّـد شـده از   

این نق  گاهى ممکن است  ؛آنها، ناق  خواهد بود

در هر دو جنبه جسمى و روحى باشـد و گـاه نقـ     

ا نق  روحى باشد، ولى بر عکـ ، اگـر   جسمى و ی
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بیمارى در بین نباشد و شرای  همساز باشند، کـودک  

 از هر جهت سالم خواهد بود.

چرا در روایت آمده است که فرزند زنـا تمایـل   

کنـد و در   به گناه دارد و قوانین مذهبى را تحقیر مـى 

 مجالست با مردم، بداخلاق است؟

زناکـار  جواب این سؤال پرواضم است که فرد 

آنچه در او به قهور رسیده است گرایش به زنا اسـت  

که خود معلول عوامل ژنتیکى است. و طبیعـى اسـت   

شـود.   که گرایش به زنا یك نوع شـقاوت تلقّـى مـى   

ترند و لذا اگـر   هاى حامل این خصوصیتّ، قوى ژن

فرزند زنـا تحـت مراقبـت شـدید قـرار نگیـرد ایـن        

رسیده و شخ  ها به فعلیتّ  خصوصیّات در این ژن

آورد. علاوه بر این، زن سهم عظیم در  راشقى بار مى
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 3ساخت وجودى و روحـى کـودک دارد. در مـدّت    

ماه، جنین به وسیله موادى که با خـون مـادر پـ  از    

رســد، ترذیــه و رشــد  تصــفیه در جفــت بــه او مــى

کـودک مـواد  زم رشـد خـود را از مـادر       ؛کنـد  مى

ز عمل نامشـروعى  گیرد، دلهره و اضبراب مادر ا مى

هـاى او در جهـات    که انجام داده است و یا نگرانـى 

دیگر، روى کودک مؤثّر واقع شده زمینـه شـقاوت را   

 آورد. در او به وجود مى

به همین جهت در روایات، شدیداً از زنـا منـع   

 فرمـود:  ))صلى الله علیه وآله((شده است. پیامبر اکرم

باارَََ وَ تَعاالى بَعْادَ    ما منِْ ذَنْب اعَْظَامُ عِنْادَا ِ تَ  »
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الشِّرَِْ منِْ نُطْفَة حرَا  وَضَعَهَا إمْرَءٌ فى رَحِم لاتَحِلُ 

 .1«لَهُ

بعد از شرک به خداوند، هی  گناهى بزرگتـر از  

این نیست که مردى نبفه حرام خود را در رحمى که 

 «.بر او حلال نیست مستقر کند

جودا  لاتُزَوَ»فرمودند:  ))علیه السلام((امام صادق

الْمَرْئَةَ الْمُستْعَْلنَِّةَ بِالزنِوا وَ لاتُزَوجُِودا الرَجُولَ المُسْوتعَْلنَِ     

مـردان مسـلمان بـا     ؛2«بِالزنِا اِلاَ اََْ تعَْرِفُدا منِّْهمَُا التَدْبَةَ

دهنـد ازدواج   پـروا زنـا مـى    زنانى که آشکارا و بـى 

و همچنین زنان عفیف و مسـلمان، مردانـى را    ؛نکنند
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 ؛کنند به همسرى خود اختیار ننماینـد  علناً زنا مىکه 

انـد و صـمیمانه از    مگر آن که معلوم شود توبه کرده

اعمال ناشایسـت و منـافى بـا عفّـت خـویش دسـت       

 اند. کشیده

براى این که نسل سالم بماند و فرزندان صـالم  

پا به اجتماع بگذارنـد، اسـلام بـه دقّـت در انتخـاب      

 همسر توصیه فرموده است.

ــه((ســول خدار ــه وآل ــود ))صــلى الله علی : فرم

قيالَ ياا رَسُاولَ ا ِ وَ ماا      ؛اِيّاكُمْ وَ خَضْراءَ الدِمنِ»

خَضْراءُ الدِمنِ؟ قاالَ:  َلْمَار َ ُ الْحَسْاناءُ فاى منَْبَاتِ      

از سبزى روییده در مزبلـه ب رهیزیـد. گفتـه     ؛1«السوُءِ

شد: اى رسول خدا! مقصود از سبزى روییده شده در 

                                                 
1

 .1، روایت 13، ص 13الشیعه، ج  وساال.  
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زبله چیست؟ فرمود: زن زیبارویى که در خانواده بد م

تَخَيَرُوا لنُِطَفِكُمْ فَأَنْكِحُوا  و نیز فرمود: رشد یافته باشد

هاى خود محـل   براى نبفه ؛1اْلأَكفاءَ وَ َنْكِحوُا إِليَْهِمْ

مناسب انتخاب کنید و از اشخاص هم شأن خـود زن  

 بگیرید و به آنها زن بدهید.

تَخيََروُا لِانُطَفِكُمْ فَانِّن     فرمود:در حدیثى دیگر 

 النِساءَ يَلِدْنَ  َشْباهَ إخوْانِهنِ  و  َخوَاتِهنِ .

هاى خـود جـاى مناسـب انتخـاب      براى نبفه

زیرا زنان نظیر برادران و خواهران خـود فرزنـد    ؛کنید

 آورند. مى

بر اسات اصل سنخیتّ، فرزند آن گونـه رشـد   

آن را دارد. روى همین کند که رحم مادر اقتضاى  مى
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انـد کـه    لحاظ، اولیاء گرامى اسلام سـفارش فرمـوده  

مادر باید فردى شایسته و مناسب باشد تا فرزند رشد 

 جسمى و روحى مناسبى داشته باشد.

 ها اجتناب از بعضى وصلت

اسلام که براى ازدواج اهمیّـت خاصّـى قایـل اسـت،     

دقّــت در انتخــاب همســر را تأکیــد و از بعضــى     

 ها منع فرموده است. وصلت

 ))صلى الله علیه وآله((در روایتى از رسول اکرم

آمـده اسـت کـه از     ))علیهم السلام((و نیز اامه اطهار

ــد   ــه جهــات مختلفــى بای ــراد ب ــا بعضــى اف ازدواج ب

جلوگیرى شود. و از نظر فقهى و حکمـى ازدواج بـا   

آنان مکروه است، نه حرام و نه باطل و ایـن روایـات   

 ى شده است.به کراهت معن
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از جمله افرادى که وصلت بـا آنهـا منـع شـده     

 است:

امــام  ؛خــوار( اســت شــارب الخمر)شــراب. 1

منَْ زَوَجَ كرَيمَتَاهُ مِانْ    فرمود: ))علیه السلام((صادق

 .1«شارِبِ خَمْر فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَها

اش را بــه همســرى  کســى کــه دختــر گرامــى

کرده  خوار درآورد، به حقیقت رحمش را قبع شراب

ــن کــه اخــلاق و صــفات انســانى   اســت.)کنایه از ای

 خانوادگى را از دست خواهد داد(.

به طور قبع، آثارى که شـراب روى ارگانیسـم   

ها  کند و به وسیله ژن گذارد در نبفه اثر مى بدن مى

 شود. به کودک منتقل مى
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مفضّـــل از علّـــت تحـــریم شـــراب از امـــام 

 رمود:سؤال کرد، حضرت ف))علیه السلام((صادق

حَوورمََ اللهُ الْخمَْوورَ لِفعِْلِهووا وَ فَسوواِِما، لاَِ ََ مُووُْمنَِ »

الْخَمْرِتُدرِثُهُ اْلإِرْتعِاشَ، وَتَذْمَبُ بنُِّدره، وَ تَهُْمُِ مُرُوّتَهُ وَ 

تَحمِْلوُهُ أَْ يَّجتَْوورِىَّ علََووىّ ارْتكِووا ِ المَْحووارمِِ، وَ سَووفكِْ  

مَنُ إِا سَكِرَ أَْ يَّثِبَ علَوىّ  الُِماءِ وَ رُكُد ِ الزنِاءِ وَلايُّؤ

 .1«حَرَمِه وَ مُدَلا يّعَْقِلُ ِلكَِ وَ لايَّزيُُّ شارِبُها اِلاّ كُلَ شَرٍ

خداوند متعال شراب را به جهـت فسـادى کـه    

داشت حرام کرد. براى این که داام الخمـر مبـتلا بـه    

 ؛بـرد  نورش)تقوا و معنویتش( را مى ؛شود رعشه مى

و بـه او آن   ؛گـردد  ابود مـى مردانگى و شجاعت او ن

دهـد کـه از ارتکـاب محرّمـات و      چنان جسارت مى
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ریزى و زنا باک نداشته باشد و زمانى که مست  خون

شد و فهم خویش را از دست داد، ممکـن اسـت بـه    

محرمش تجـاوز کنـد و خمرجـز شـرّ و بـدى بـراى       

آورد. براسات اصـل تـأثیر روح در    شارب پیش نمى

یت فوق و امثال آن استفاده جسم و برعک  که از روا

شود جنبه جسمانى، در پیدایش اخلاق و صـفات   مى

 گذارد. روحى نیز تأثیر مى

خوار آلوده و مریض است  نبفه شخ  شراب

 کند. و بنابر قانون توارث فساد را به کودک منتقل مى

از جمله کسانى که وصلت بـا او منـع شـده    . 2

 است، شخ  بد اخلاق است.

نِ بنِْ بَشّّارِ الْواسِطى قالَ: كَتبَْتُ اِلى عنَِ الْحُسَيْ

: اَن  لى قَرابَاة  قَادْ   ))علیه السلام(( َبىِ الْحَسنَِ الرِضا
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: ))علیـه السـلام((  خَطَبَ اِلىََ وَ فى خُلْقِه سُاوءٌ قاالَ  

 .1«لاتُزَوّجْهُ اِنْ كانَ سَيئَِ الْخُلْقِ

بن بشّار واسـبى رسـیده اسـت کـه      از حسین

نوشتم کـه   ))علیه السلام((ى به امام رضاا گفت: نامه

خویشاوندى دارم که براى خواستگارى نزد من آمـده  

است، ولـى بـداخلاق اسـت. حضـرت فرمـود: اگـر       

 بداخلاق است به او همسر نده.

افراد احمق: که در این مورد روایتى از کتاب . 3

))صـلى الله  که رسـول خدا  ؛نقل شده« دعاام ا سلام»

اِيّااكُمْ وَ تَازْوي َ الْحَمْقااءِ فَانِّنْ     د: فرموعلیه وآلـه(( 

بـر شـما بـاد کـه از      ؛2صُحبَْتَها بلَاءٌ وَ وَلَدَها ضِايا ٌ 
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زیرا کـه معاشـرت و    ؛ازدواج با زنان احمق ب رهیزید

همراهى با آنها گرفتارى است و فرزند)رشد یافتـه در  

 ارزش است. رحم(شان ضایع و بى

 ))علیـه السـلام((  رعنَْ اَبى جَعْفَافراد دیوانه: . 4

قالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ  َصْحابِنا عنَِ الر جُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُاهُ  

الْمَرْ َ ُ الْحَسْاناءُ،  يََصْالَ ُ لَاهُ  َنْ يَتَزَوَجَهاا وَ هِاىَ      

  .1مَجنُْونةَ ؟ قالَ: لا...

 ))علیـه السـلام((  بعضى از اصحاب از امام باقر

یبایى زنى او را بـه  سؤال کردند درباره مسلمانى که ز

آیا براى او شایسته است کـه بـا    ؛شگفت آورده است

این زن زیبا ولى دیوانه، ازدواج کند)حضـرت پاسـخ   

 منفى دادند( فرمودند: نه.
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و همچنین به طور کلىّ افرادى که از خاندان . 5

پلید و بد هستند، از ازدواج با آنها منع شده است. در 

گرامـى اسـلام نقـل    این مـورد روایتـى را از رسـول    

 .1کردیم

 دوران باردارى

اِنّا خَلَقْنَا الاِْنْسانَ منِْ نُطْفَة اَمْشّااج نَبتَْلياهِ فَجَعَلْنااهُ    »

  .2«سَميعاً بَصيراً

ــرد(    ــور)زن و م ــه مخل ــان را از نبف ــا، انس م

کنیم، پ  او را شنوا و بینا  آفریدیم، او را آزمایش مى

 قرار دادیم.

                                                 

 .16، ص 14الشيعه، ج  وسال،.  1

 .3الدهر / .  6



 39 / ششمدوره هشتم، شماره 
 

وصـف کـرده   « امشـاج »در این آیه، نبفه را به 

است. امشاج اختلار نبفه مرد و زن است، و خداوند 

 ؛مرد و زن را شریك وجودى کودک قـرار داده اسـت  

امّا پ  از قرار گرفتن نبفه در رحم، زن سهم عظـیم  

 کند. در پرورش و رشد کودک پیدا مى

غَاذاُُهُ  »...  فرموده: ))علیه السلام((امام صادق

 .1«يَشّرَبُ مِمّا تَشّْرَبُ... مِمّا تَأكُلُ  ُمُهُ و

غذاى کودک)در رحم( از چیزى است که مـادر  

ــى ــى  م ــیراب م ــورد، و س ــادر   خ ــه م ــود از آنچ ش

 آشامد. مى

بــر اســات قاعــده کلّــى، نظــام طبیعــت اقتضــا 

هاى طبیعـت در یکـدیگر تـأثیر و     کند که پدیده مى
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اى کـه مخلـور از مـرد و زن     نبفه ؛تأثّر داشته باشند

کنـد و طبیعـت مـادر     مادر ترذیه مـى است از غذاى 

گـذارد، رحـم پرورشـگاه     کاملا در کودک تـأثیر مـى  

عظیمى است که اگر دقتّ و مراقبـت در برنامـه ایـن    

پرورشگاه نشود چه بسا ممکن اسـت بـراى همیشـه    

موجودى فلج و دیوانه و یا کودن و احمق بگردانـد و  

یا برعک ، اگر مراقبت شدید به عمل آید و مـادر در  

آشامد و در رفتـار و   خورد و آنچه مى ایى که مىغذ

اعمال اخلاقى خود دقتّ نمایـد و در حـدّ اعتـدال و    

آرامش باشد، و از عوامل اضبراب و هیجان ب رهیـزد  

کودکى زیبـا، سـالم و عاقـل خواهـد داشـت. همـان       

طورى که امراض جسمانى و غذاهاى مسموم ممکـن  

خلقـه  است در کـودک تـأثیر کـرده و او را نـاق  ال    
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گردانــد، امــراض روانــى نیــز در روان کــودک تــأثیر 

آورد. از  گذاشته و در او اختلال روانى به وجود مـى 

آن جایى که کودک در رحم مادر همچون عضـوى از  

آید و حا ت روانـى مـادر    اعضاى مادر به شمار مى

گـذارد، ایـن اثـر     اثرى خاص در عضوى خاص مـى 

 گذارد. خاص را در کودک نیز مى

ین لحاظ، اسلام از بسیارى صفات زشت روى ا

مذمتّ فرموده و از انسان خواسته است تـا آنهـا را از   

خویش دور گردانـد. حسـد، بخـل، کینـه، عجـب و      

غرور، عصبانیتّ و... امراضى هستند که اگـر در مـادر   

اى نیست که در  وجود داشته باشند، جاى هی  شبهه

 فرزندش اثر خواهد گذاشت.
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 .1بُرْهانُ كَرَ ِ الاَعرْا ِ حُسنُْ الاَخلْا ِ

اخــلاق و صــفات پســندیده دلیــل بــر عــرق و 

 وراثت نیکو و پسندیده است.

یکى از نکاتى که در دوره حاملگى بایـد مـورد   

اى آرام  توجّه قـرار گیـرد، داشـتن نشـار و روحیـه     

 است.

این همه دقتّ)در ازدواج و مراقبـت در هنگـام   

حث هد  تعلیم باردارى( براى چه؟ آن طور که در ب

و تربیت بیـان شـد، هـد  اعـلاى تعلـیم و تربیـت       

الهى است و این که انسان براى ایـن   رسیدن به قرب

بلکـه   ؛جهان آفریـده نشـده و دنیـا هـد  او نیسـت     

طبیعت چون رحمى است که بشر بایـد در دامـان آن   
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هـاى آن بـراى    قرار گیرد و استفاده  زم را از پدیـده 

، و براى این که نسل بشـر  پرورش اندام و روح بکند

سالم بماند و اندام و روح او نقصى پیدا نکنـد، بایـد   

بردارى از طبیعت انجـام   دقتّ و توجّه شدید در بهره

گیرد. خداى قادر متعال بخشنده وجود است و طبـق  

ــتعداد   ــت و اس ــه خــود در حــدّ قابلیّ ســنتّ حکیمان

رسـاند و در همـان حـدّ     موجوات، به آنها هستى مى

کند و این سنتّ عاد نه او در مورد انسان  مى هدایت

نیز جریـان دارد. او بـه انسـان بـر اسـات شـرای  و       

دهد و در هر گلـدانى، گلـى در    ها وجود مى قابلیتّ

 نشاند. خور آن مى
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 ةاَل ذد خَلَقَكَ فَسَوّيكَ فَعَدَلَكَ فى اَدِ صُاورَ »

 .1«ماشاءَ رَك بَكَ

در رحـم کسـب    امّا استعداد و شأنیتّ را انسان

کند، اصل خلقت و تکوین کودک در رحم مـادر   مى

از جانب خداوند متعال است. امّا پدر و مـادر در بـه   

وجـــود آوردن شـــرای )غذایى، روحـــى، صـــفات، 

خصوصیّات و...( دخالت دارند. افاضه روح و عقل از 

سوى خداوند منّان به بدنى است که در رحم تسـویه  

تش ازمـادّه اخخخـ  و   و تعدیل شده است. انسان حـرک 

با توجّه  -شود و مراحلى را  بسیار فرومایه شروع مى

به خصوصیّات و شرای  ایجـاد شـده توسّـ  پـدر و     

گـذرد   کند. از نبفه، علقه، مضره مى طى مى -مادر 
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گـردد و بـر    تا آن گاه که به نف  انسانى مجهّـز مـى  

اش، یـا کـودن و کـم فهـم و      اسات سـعه وجـودى  

و یا صاحب عقـل و فهـم و درک   گردد،  عقل مى بى

امّا این  کند و... شود، و یا حالت متوس  پیدا مى مى

موجود که مراحل تکوین را گذرانـده در همـین جـا    

او پ  از آن باید بـه کمـال بـا ترى     ؛ماند باقى نمى

برسد و به معرفت ذات حق نایـل آیـد. اسـلام بـراى     

ز آماده کردن این موجود به سوى شناخت حق، او را ا

ترین مرتبه وجود)یعنى نبفه(  هنگامى که داراى نازل

دهد تـا بـا    است تحت مراقبت شدید تربیتى قرار مى

اش افــزوده  اى کــه بــر مرتبــه وجــودى هــر درجــه

اى کـه از کمـال تکـوین     شود و بـا هـر مرحلـه    مى

تا آن  ؛گذراند بیشتر در صرار مستقیم قرار بگیرد مى
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حم بگذارد، براى گاه که پا به صحنه جهان خارج از ر

تعلیم و تربیت صحیم آماده باشد و شخ  مستعدّى 

براى گرفتن مبالب حق باشـد. و نفـ  انسـانى وى    

هـا و جهـات بـدنى و     پیش از آن که متوجّه آلودگى

دنیوى شود، متوجّه معنویّـت و حقیقـت و عبودیّـت    

گردد و بتواند مراتـب نازلـه وجـودى خویش)مرتبـه     

دمت مرتبــه عـــالى  نبــاتى و حیــوانى( را بــه خـ ـ   

 وجودش)مرتبه انسانى( در آورد.

 در دُعاى کمیل آمده است:

يا منَْ بَدَءَ خَلْقى وَ ذِكْرد وَ تربيِتى وَ بِرّد وَ »

 «.تَيْذيِتى هبَْنى لاِِبتِْداءِ كَرَمِكَ وَ سالِفِ بِرََِ بى

اى آن که آغاز کردى آفرینشم را، و از ابتدا بـه  

ل تربیتم کردى و پرورشـم  یاد من بودى و از همان اوّ
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دادى، و از نخست نیکـى و احسـانت را بـر م ـن  روا     

منــد  داشــتى، و از روزى ارزاق خــود مــرا بهــره   

کـه( از اوّل مـرا    ساختى)اکنون( بـبخش مرا)همچنـان  

مورد لبف و نیکى و کرم خود قرار دادى و مشـمول  

  .1احسان دیرینه خود فرمودى

 پایان
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